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 باسمه تعالی

 ی شیخ حسن )مونولوگ(:نمایشنامه
كردم، كار و كاسبی ودم و تو شهر دمشق زندگی میبای وون هیفده ـ هیجده سالهها قبل اون موقع كه من جسال

زدیم از شهر ا و همكارا، میبا جوونا و رفق ،شدش سیمایی بودم. روزای جمعه كه میداشتم. اون موقع جوون زیبا و خو
سرمست از غرور جوونی. تا این كه  .كردیمخوشگذرونی؛ بازی و سرگرمی. خلاصه جوونی می دنبال لهو و لعب و بیرون.

یه روز، یه روز جمعه، همین طور كه مشغول عیش و نوش بودیم و منی كه از این كه عیاشی و خوشگذرونی خسته 
واسه این كار اومدیم. آیا اومدیم  حسن! حسن! یعنی ما واقعاً»خودم گفتم، یعنی یه چیزی به ذهنم رسید:  شده بودم، با

! نه؛ خوش بگذرونیم و امیال و شهواتمونو بگذرونیم؟ بگردیم و روزگارمونو بگذرونیم؟كار كنیم تا بخوریم؟ بخوریم تا 
خوب واسه چی اومدیم؟ اومدیم چی  ،گه واسه این نیومدیمی خوب اخیل. «ما خُلِقنْا لِهذا» این كه خیلی كمه، خیلی كمه.

اِ، داش » .«آقا من رفتم»تو همین فكرا بودم كه یهو بلند شدم و گفتم:  «كار كنیم؟ به كجا برسیم؟ به كجا باید برسیم؟
ه افتادم. خیلی زود اینو گفتم و را« نه من دیگه نیستم»گفتم: « شد وایستاری؟ تازه بازی داشت گرم میحسن! كجا می

دونستم كه باید برم. حالا دونستم باید چی كار كنم. فقط اینو می. حال عجیبی داشتم. نمیدیگه صداشونو نمیشنیدم
. رسیدم به شهر تم و رفتم تارفتم. رفتوی بیابون میهدف كی بپرسم؟ به كی پناه ببرم؟ بیكجا برم؟ پیش كی برم؟ از 

راه  گشتم و دنبال، از این محله به اون محله، میسرگردون. از این كوچه به اون كوچه های شهر، سرگردونِتوی كوچه
وندن نماز جمعه به مسجد دیدم كه برای خ. ازدحام جمعیتو میای بودم. كه یهو خودمو مقابل مسجد جامع دیدمچاره
ول صحبت بود. از مردی سخن ای ایستادم به تماشا. خطیب مشغخودآگاه وارد مسجد شدم و در گوشهرفتن. نامی
تش را به آمدن مردم! پیامبر امّ»ت كردم، خطیب گفت: گفت. از مردی به نام مهدی. برام جدید و جالب بود. دقّمی

بخشش  .او بسیار بخشنده است .لمین خواهد بودآید و ناجی مسنش نوید داده كه در آخرالزمان میفرزندی از فرزندا
ست او اخیار باقی كند، به د. تمام زمین را آباد میكندبخشد و شماره نمیبخشد و میهای او گواراست. به عدد می

شوند و او را دوست دارند، حتی مرغان هوا و ماهیان دریا. مردگان مان و زمین خوشحال میمانند. با ظهور او اهل آسمی
آید. و دیگر یادی از غیر به میان نمی افتدمیها زبانتش نام مهدی بر سر رد. در زمان حكومآرزوی یاری او را خواهند ك

ی رسول خداست. به سكینه و وقار چهرهی او لق پیامبر است. چهرهاو خُ لقدر گفتار صادق است. حق با اوست. خُ
ورترین، و نسبت به مستمندان مهربان و رئوف است. عالم ترین، صب هاستشود. بزرگترین پناهگاه انسانشناخته می

است و  . او به كار مردمان آگاهب به پیامبر استسَترین نَنزدیكب او سَ. نَاستترین مردم ترین وعابد، سخیترینشجاع
اون مرد،  كرد. نسبت به اون،ی راه رو فقط به یك نقطه جلب میكردهسخنانش منِ گم «كند.از مردمان دستگیری می

ا كرده بودم. با خودم فكر كردم یعنی میشه، یعنی میشه كنجكاو شده بودم. یه جورایی به شخصیتش محبت پیدمهدی، 
ی ون ذخیرهاون پسر پیغمبره، ا ؛نه»باهاش ارتباط داشت. بعد با خودم گفتم  نم این مهدی رو ببینیم، یعنی میشهم

كرد. غرق ، منو بیشتر شیفته میی خطیبخلاصه بگم هر كلمه« اون كجا و من كجا؟! الهیه، اون رهبر مهربوناست،
گذشت محبت من نسبت به . هر روز كه میافكارم بودم كه از مسجد بیرون اومدم. اون روز گذشت. چند روز گذشت

فهمیدم. هیچ نداشتم. خورد و خوراك نمیشد. تا جایی كه اختیار از كف دادم، كنترل اعصابمو شدیدتر میاون شدید و 
گشتم. منی كه مه جا دنبالش میسخنم یاد مهدی بود. هت و د، سكوداد، خواب و بیداری، رفت و آمچیز تسكینم نمی

و گریه به نماز و دعا و ذكر  ،مشهور بودم به اهل گردش و خوشگذرونی، دیگه كم كم تمام اوقاتمو تو مسجد و محراب
اغ او رو ساختم. از هر كسی سرسوختم و میمیپرداختم. كار و كاسبی رو هم رها كرده بودم، خلاصه تو محبتش می
همین طور كه تو  ،زدم. مدتی گذشت. مدتی گذشت تا این كه یه شب، یه شب بعد نماز مغربگرفتم، به هر دری میمی

روی  ،از پشت ،كردم، یهو یه دستمیصدا  حال خودم بودم و اسمشوتو  كردم،ه میمسجد نشسته بودم و داشتم گری
خیز بر»گفت: « مهدی را»گفتم: « كه را می طلبی؟»گفت: « بله»گفتم: « حسن»شونم نشست. به خودم اومدم. گفت: 
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؟ ؟ دعای من؟ حاجت من؟ یعنی میشه؟ یعنی واقعا میشهنومشخدایا! چه می» .«كه خدا دعایت را مستجاب كرده.
دونستم چی بگم. محو جمالش شده بودم. هول شده بودم نمی« بله، بله من مهدی هستم.» :فرمود «یعنی... یعنی...

و به دست و خواست خودمدلم می« ی من؟ مهمون من؟؟ خونهخدایا! مهدی»« بیا با هم به منزل تو برویم.: »گفت
اه افتادیم از مسجد اومدیم بیرون. هر قدم و تو امتثال امرش دیدم. راه افتادیم، ردازم. ولی نتونستم، نتونستم، اَدَبپاش بن

؟ كجا دارم وی پیشونیم نشسته بود. خدایا! من با كی هم قدم شدملرزید. عرق سرد رداشتم تمام بدنم میكه بر می
میرم؟ به خونه كه رسیدیم درو باز كردم. داخل شدیم. میان خانه نشست. شروع به سخن گفتن كرد. میخكوب شده 

كلامش شیرین بود كه هنوز بعد داد. این قدر . راه دلمو بهم نشون میكردیش دلمو خاموش میبودم. سخنش آت
ود برخیز تا نماز بگذاریم. ها، صدای زیبایش توی گوشمه. محو جمالش شده بودم تا این كه فرمها، بعد سالدتم

چه لحظاتی « الله اكبر»ش توی فضای خونه پیچید. «الله اكبر»جلو ایستاد. ایستادم. صدای دلنشین ی نماز شدم آماده
های بعد هایی رو خوند و به من نیز تعلیم داد. فرداشب و شببود؟ اون شب تا صبح پونصد ركعت نماز خوندیم. بعد دعا

ولی به « ششصد و بیست و هفت سال»فرمود « چند سال دارین؟»به همین منوال گذشت. یادمه یه روز ازش پرسیدم 
ند و یه روز از جا بل ،اش زیبا و جوان بود. افسوس كه این خوشی من دیری نپایید. هفته كه سر اومدخدا قسم كه چهره

منو آتیش زدین. مولای  ؟ دلنبری نخوایخواین برین؟ كجا میكجا می»گفتم « خوام برمحسن! من می»شد و فرمود 
 ونو نیاز منه. آقاجون منو هم با خودت شما تازه اول ساز و سوز منه. تازه اول ناز ؟نو بری نبذاری نخوایمن. كجا می

ی تو با تو كردم و چند شبانه روز خانهیی. ولی حسن! بدان این معامله كه نه بنا نیست تو با من بیا»فرمود: .« یدببر
پسر!! بدان كه از این پس به احدی نیاز نخواهی داشت. اعمال و »به من فرمود « ام. پسر!اندم تا كنون با احدی نكردهم

 انماس كردم كه من را هم با خودتناله كردم، گریه كردم، الت« اذكار و اورادی كه به تو یاد دادم تا آخر عمر عمل كن.
 آری او رفت و مرا در داغ فراقش تنها گذاشت.« دهد.ت اجازه نمیمحك نه مصلحت نیست،». ولی گفت یدببر


